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كشف محموله بزرگ تریاك
فرمانده انتظامی اســتان البرز از كشــف 2 تــن و 602 كیلو تریاك 
در محور كرمان -باغین طی عملیات مشــترك پلیس مبارزه با 

مواد مخدراستان‌های البرز و كرمان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، ســردار عباســعلی محمدیــان با 
اعلام ایــن خبــر گفــت: مامــوران پلیس مبــارزه بــا مــواد مخدر 
اســتان البــرز چنــدی قبــل دریافتنــد قاچاقچــی ســابقه دار بــا 
همكاری یكی از همدســتانش، قرار است مقدار قابل توجهی 
مــواد مخــدر را از اســتان‌های جنوبــی كشــور خریــداری و پــس 

از دپو و جاســازی آن در داخل تانكرحمل ســوخت مــواد نفتی، محموله را به اســتان‌های البــرز و تهران 
منتقل كنند.

وی گفت: برای جلوگیــری از توزیع مواد مخدر در اســتان‌های مســیر، موضــوع به پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر استان كرمان اعلام شد و گروهی از ماموران با پشــتیبانی اطلاعاتی لحظه به لحظه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان البرز به جاده‌های اســتان كرمــان، اعزام و به صورت نامحســوس اقــدام به رصد و 

پایش خودروهای عبوری كردند. در نهایت كامیون مورد نظر در محور كرمان -باغین مشاهده شد.
محمدیــان اظهار كــرد: مامــوران خــودرو را تحت نظــر قــرار داده كــه در این لحظــه راننده متوجــه حضور 
ماموران شده و قصد فرار داشت كه با شلیك چند تیر هوایی و پس از طی مسافت حدود 5 كیلومتری 
به ســمت جاده فرعی و خاكی تغییر مســیر داد كه پس از توقف كامیون، هر دو متهم دستگیر شدند. 
كامیون همراه متهمان به پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان كرمان منتقل و در بازرســی از تانكر، 2 تن 

و 602 كیلو تریاك كه به صورت بسیار ماهرانه‌ای در ابتدا و انتهای تانكر جاساز شده بود، كشف شد.

قتل پیرمرد برای سرقت گاو
سه ســارق كه در جریان ســرقت دو راس گاو، پیرمردی را كشته و جسدش را 

آتش زده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایــی در این پرونــده از از اواخر آذر و 
به دنبال گزارش آتش سوزی در خانه باغی در یك دامداری در منطقه كرهرود 
اراك در دســتور كار پلیــس قــرار گرفــت. پــس از خامــوش كردن شــعله‌های 
آتش، ماموران با جسد پیرمردی در خانه رو به رو شدند كه با ضربه‌های چاقو 
به قتل رســیده بود. بعد از قتل پیرمرد دو راس گاو از دامداری ســرقت شده 
اســت. تحقیقات در این بــاره ادامه داشــت تا این‌كه ردپای ســه پســر جوان 
در این پرونده به دســت آمد و در عملیات ماموران كلانتری 16 اراك دستگیر 
شــدند. متهمان در تحقیقات منكــر ســرقت دو راس گاو و قتل مــرد دامدار 
شــدند، اما با توجه به دلایل پلیســی علیه آنهــا، برای تحقیقــات تخصصی در 
اختیار ماموران پلیس آگاهی استان مركزی قرار گرفتند كه یكی از آنها به قتل 
پیرمرد و آتش زدن خانه باغ اعتراف كرد و گفت: بعــد از قتل برای این‌كه ردی 

از خودمان به جا نگذاریم، خانه اش را آتش زدیم، اما راز جنایت فاش شد.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان مركــزی در ایــن باره گفــت:‌ در 
مراحل تحقیقات پلیس افراد دستگیر شده به غیر از سرقت از دامداری، به 
سرقت هشت راس دام در شهرســتان اراك، سرقت یك دســتگاه خودروی 
پرایــد در اراك و ســرقت بــه عنــف طلاجــات و وجــه نقــد در یكــی از شــهرهای 

شمالی كشور نیز اعتراف كردند.

5564 شــماره    1398 دی   10 سه‌شــنبه  

طلا بده، شمش بگیر 
راننده مسافربر كه با تهدید چاقو یا به بهانه تبدیل 
طلا بــه شــمش از مســافران زن ســرقت می‌كــرد، در 

دام پلیس گرفتار شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به شكایت زن 
جوان از یازدهم مهر امسال با مراجعه او به كلانتری 

106 نامجو آغاز شد. 
ســاعت2  گفــت:  خــود  شــكایت  در  جــوان  زن 
بعداز‌ظهــر دهــم مهر بــرای رفتن بــه خانــه خواهرم، 
ســوار یــك خــودروی پــژو 405 نقــره‌ای رنــگ شــدم. 
بعــد از طــی مســافتی راننــده كــه مــردی حــدود 50 
ســاله بــود، چنــد شــمش طــا بــه مــن نشــان داد و 
پیشــنهاد كرد طلاهایی را كه همراه داشتم با یكی از 
شــمش‌های او معاوضه كنم. اما من به ماجرا شك 
و پیشــنهادش را رد كردم. در ادامه مســیر خودرو را 
به سمت یك مكان خلوت راند و بعد با تهدید چاقو 
از مــن خواســت تمــام طلاهایــم را بــه او بدهــم. من 
هم برای حفظ جانم طلاهــا را به او دادم و از ماشــین 

پیاده شدم. 
گاه كامیار چهری، رئیس پایگاه ســوم  ســرهنگ كارآ
گاهــی دربــاره ایــن خبــر گفت:بــا توجــه بــه  پلیــس آ
این‌كه شــاكی بعــد از پیــاده شــدن از خــودرو موفق 
به ثبت پــاك خودرو شــده بــود، كارآگاهــان مالك را 
شناســایی كردنــد. زنی میانســال مالك خــودرو بود 
كه با دســتور دادیار شــعبه اول دادســرای ناحیه 15 
به پلیس آگاهی دعوت شد. او مدعی شد، خودرو را 
در اختیار یكی از بستگانش به نام علیرضا 50 ساله 
قــرار داده اســت تــا برایــش بفروشــد. در تحقیقــات 
بعدی مشــخص شــد علیرضا پیــش از این بــه جرم 
كلاهبــرداری دســتگیر و ســابقه كیفــری دارد. متهم 
كه بعد از شناسایی محل زندگی اش، هنگام خروج 
از خانه خود دســتگیر شــده بــود، بعــد از انتقــال به 
پایگاه سوم پلیس آگاهی، علاوه بر سرقت طلاهای 
زن مسافر، به پنج فقره ســرقت مشابه در محدوده 

شرق تهران و محله نظام آباد اعتراف كرد.

گونی خودرو واژ
 با مصدومیت 3 زن عضو شورا

 واژگونی خودروی ســمند در قزوین به مصدومیت 
سه زن از اعضای شورای شهر منجر شد. 

ســرهنگ رحیم خامدی، رئیــس مركز اطلاع رســانی 
پلیــس قزویــن بــه ایســنا گفــت: ســاعت ۱۸ عصــر 
یكشــنبه هشــتم دی امســال، مامــوران كلانتــری 
۱۳ نرجــه شهرســتان تاكســتان هنــگام گشــتزنی در 
ســه‌راهی شــامی شــاپ بــه ســمت ســه‌راهی نرجــه 
بودند كه مشاهده كردند خودروی سمندی واژگون 
شــده كــه بــرای بررســی موضــوع ســمت آن رفتنــد. 
در ایــن تصــادف راننــده خــودرو و دو سرنشــین كــه 
همگی از بانوان اعضای شورای شهر »آوج«، »آبگرم« 
و »دانســفهان« هســتند مصــدوم شــده بودنــد كه 
با حضــور امدادگــران اورژانــس، آنها به بیمارســتان 

منتقل شدند.

مرگ پسر خردسال زیر آوار 
ریزش بخشی ازسقف خانه‌ای در اهواز به مرگ پسر 

دو ساله و مصدومیت دختر خردسالی منجر شد. 
علیرضا عالیپور، معاون خدمات شــهری شــهرداری 
اهــواز بــه ایســنا گفــت: ســاعت ۱۵ هشــتم دی، 
بخشــی از ســقف اتاق خانــه‌ای در منطقه ســخیریه 
در محــدوده دروازه و راه‌بنــد ریــزش كــرد. زمانــی كــه 
آتش‌نشــانان بــرای امدادرســانی در محــل حاضــر 
شــدند پی بردند كه پســر دو ســاله زیــر آوار مانده و 
فوت شــده و دختر یك‌ســاله‌ای كه در آن خانه بوده 

نیز مصدوم شده است. 

مرگ مشكوك بعد از دعوا با همسر
 مــرد میانســال پــس از دعــوا بــا همســرش بــه طور 

مشكوكی فوت كرد. 
به گــزارش خبرنگار جنایــی جام‌جــم، ســاعت 10 و 12 
دقیقه هشــتم دی امســال یكی از ماموران كلانتری 
ابوسعید به بازپرس كشــیك قتل دادسرای جنایی 
تهــران خبــر داد كه مــرد 52 ســاله به طور مشــكوكی 
فوت كــرده اســت. با دســتور قضایــی تحقیقــات در 
این باره آغاز و معلوم شد همســرش او را نیمه‌جان 
در خانــه یافتــه و بــه بیمارســتان منتقــل كــرده، امــا 
بــا وجــود تــاش پزشــكان مــرد میانســال فــوت 
كرده اســت. شــواهد اولیه پزشــكی نشــان مــی‌داد 
بــه احتمال زیــاد مــرگ این مــرد بــر اثر مســمومیت 
دارویی باشــد. در این مرحلــه ماموران بــه تحقیق از 
همسر مرد فوت شــده پرداختند كه مشخص شد 
او و شــوهرش بــا هــم اختــاف و درگیری داشــته‌اند 
و همــان روز بــا هم دعــوا داشــته‌اند. ایــن زن مدعی 
شــد كــه بــرای خریــد بیــرون از خانــه رفتــه امــا زمانی 
كــه بازگشــته شــوهرش را بیهــوش در خانــه یافتــه، 
ترســیده و بــا اورژانــس تمــاس گرفتــه و بــا حضــور 
امدادگران در محل، او را به بیمارســتان برده است. 
تحقیقات برای رازگشایی از مرگ این مرد ادامه دارد. 

 عصر دوشنبه زلزله 5/4 ریشتری، شهر قلعه‌قاضی را از توابع شهرستان بندرعباس در 
حالی لرزاند که در بررسی‌های اولیه تیم ارزیاب، تلفات جانی نداشت. 

به گزارش جام‌جم ، ساعت 17 و19 دقیقه دوشـــــــنبه نهم دی امسال ، وقوع زمین لرزه‌ای 
به قدرت 5/4 ریشـــــــتری، شـــــــهر قلعه‌قاضی از توابع شهرســـــــتان بندرعباس را لرزاند. 

خ داد.  این زمین‌لرزه در بندرعباس هم احســـــــاس شـــــــد و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین ر
گروه‌های امداد و نجات و ارزیاب‌های هلال احمر نیز برای بررسی خسارت‌های احتمالی و 

امدادرسانی در محل حاضر شدند. 
پویان زاجکانی، بخشـــــــدار قلعه‌قاضی در این باره گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، این 

زلزله خسارت جانی و مالی نداشته است. اما زمین‌لرزه سبب تکان‌های شدید درو پنجره 
خانه‌های مسکونی شد. 

 رئیس ســـــــازمان امداد و نجات هلال احمر نیز اعلام کرد، چهار تیم ارزیاب هلال احمر به 
کانون زلزله اعزام شدند که خسارتی گزارش نکردند.

قلعه قاضی بدون تلفات لرزید

زن جوان در 
تحقیقات مدعی 

شد برای این‌که 
عکس‌های 

خصوصی اش 
منتشر نشود به 

کمینگاه شیطانی 
سه مرد رفته بود

تلنگر

دیدار شورانگیز مادر و پسر پس از 20 سال دوری
ســرباز جــوان وقتــی پــی بــه راز فرزندخواندگــی خــود بــرد، 

معصومه ملکی

گروه حوادث

جســت‌و‌جو بــرای یافتن پــدر و مــادرش را آغــاز كــرد و با كمك 
فرمانــده انتظامی گنبــدكاووس پس از 20 ســال مــادرش را در 

آغوش كشید.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، فرید 20 بهار از زندگی‌اش گذشته 
بود. پــدرش 12 ســال پیــش فوت كــرده بــود و بــا مــادر در خانــه‌ای در اســتان گلســتان 
زندگی می‌كرد. اما در این ســال‌ها نمی‌دانســت آنها والدین واقعی‌اش نیســتند. نامزد 
كــرد و اوایــل اردیبهشــت امســال بــه خدمــت ســربازی رفــت. چنــدی پیــش از طریــق 
هم‌خدمتی‌اش فهمید به خاطــر تك‌فرزند بودنش می‌تواند معافیــت بگیرد و نباید به 
سربازی می‌آمده. همین موضوع فكرش را مشغول كرده بود تا این كه دو هفته پیش 
به سازمان نظام وظیفه اســتان گلســتان رفت و مداركش را به آنجا ارائه كرد. در آنجا به 
او گفتند بایــد روز بعد با مادرش بیایــد كه همراه وی رفت. اما پاســخ را به مــادر گفتند و 
آن دو به خانه بازگشــتند. مادر در طول راه با فرید حرف نزد. وقتی به خانه رسیدند فقط 
گریه می‌كرد. دیگر طاقت نیاورد و سیر تا پیاز رازی را كه 18 سال در قلبش پنهان كرده و 

نگذاشته بود فرید از آن با خبر شود، برایش بازگو كرد. 
مــادر گفت: فریــد جان من و شــوهر فــوت شــده‌ام والدیــن واقعی تــو نیســتیم. از آنجا 
كــه می‌ترســیدیم یــك روز راز فرزندخواندگــی‌ات فــاش شــود و تــو ناراحــت شــوی، آن را 
پنهــان نگــه داشــتیم. وقتــی دو ســاله بــودی تــو را از شــیرخوارگاهی در شــهر گــرگان به 

فرزندخواندگی قبول كردیم. 

 

از آن به بعــد اما فریدآرام و قرار نداشــت و وقتــی مادر برگه قضایی مربوط به سرپرســتی 
را به او نشــان داد، مصمم شــد به دنبــال مادر واقعــی‌اش بگــردد . مادر بــه او گفته بود 
مددكاری در آن شیرخوارگاه اســت كه نام و نشــانی مادر واقعی او را می‌داند. فرید سراغ 
او رفــت و فهمیــد وقتــی او دو ماهه بــوده، به خاطــر مشــكلات خانوادگی، مــادرش او را 
بــه شــیرخوارگاه تحویــل داده و وقتــی پــس از مدتــی بــرای بازپس گرفتــن او بازگشــته، 
متوجه می‌شــود خانواده‌ای او را به سرپرســتی گرفته اســت. فرید كه فقط یك نام و یك 
فامیلــی در اختیار داشــت برای یافتــن مادر واقعــی‌اش، نزد ســرهنگ علی‌فــر، فرمانده 
انتظامی شهرســتان گنبدكاووس رفــت و ماجــرا را تعریف كــرد. فرمانده بــه او قول داد 

با كمك همكارانش در بخش بازرســی نیــروی انتظامی به سرپرســتی ســرهنگ روح‌ا... 
اســكندریان، خانــواده‌اش را پیــدا می‌كننــد. آنهــا ابتدا برخــی اســامی را كه به اســم مادر 
واقعی فریــد نزدیــك بــود از طریق ثبــت احوال بــه دســت آوردنــد. در جریــان تحقیقات 
معلوم شد تعدادی از آنها پیر و سالخورده و میانسال هستند یا این‌كه در شهر دیگری 
زندگی می‌كنند كه با مشــخصات مادر واقعی ســرباز جوان همخوانی ندارند. ســرانجام 
پس از دو هفته آنها به سرنخ‌های جدیدی دســت یافتند و معلوم شد زنی 37 ساله در 
یكی از روســتاهای گنبد كاووس زندگی می‌كند كه صاحب دو پسر است و مشخصات 
هویتی او شــباهت بســیاری بــه مــادر واقعــی فریــد دارد. مامــوران در تحقیقــات بعدی 
متوجه شدند او مادرواقعی فرید است . تنها مشكلی كه وجود داشت این بود كه آنها 
نمی‌دانستند او با شــرایط زندگی جدیدی كه دارد حاضر به پذیرفتن فرید هست یا نه ؟ 
این زن را چند روز پیش به ســتادفرماندهی گنبــد كاووس دعوت كردنــد. مادر فرید به 
ماموران گفت:به خاطر مشكلاتی كه در زندگی داشتم مجبور شدم او را به شیرخوارگاه 
بسپارم . بعد پشیمان شــدم و ســراغش رفتم اما به من گفتند او را تحویل خانواده‌ای 
داده‌اند. بعدهم ازدواج كردم و صاحب دو پســر شــدم و همراه این دوپســرم در روستا 

زندگی می‌كنم. تنها آرزویم دیدار دوباره او قبل از مرگم بوده و هست. 
 او وقتی از ماموران شــنید پســرش در جســت و جــوی او بــوده خیلی منقلب شــد و به 
پهنای صــورت اشــك می‌ریخت . او ســجده شــكر بــه جــا آورد كه بــه تنها خواســته اش 
رسیده است. سرانجام لحظه وصال رسید و مادر و پســر بعد از 20 سال دوری،در ستاد 

فرماندهی پلیس یكدیگر را در آغوش گرفتند.

دختر و پسر قاتل بعد از قتل به تركیه گریختند

 اینترپل در تعقیب 
عاملان جنایت سیاه 

دختر 23 ســاله بــا همدســتی جــوان افغان مقیــم ســوئد، برای 
پس گرفتــن فیلــم ســیاه از پســر جوانــی او را در دره‌ای در جاده 
تــش زدنــد.  امامــزاده داوود بــه قتــل رســاندند و جســدش را آ
آنهــا غیرقانونــی بــه تركیــه گریختنــد كــه تحــت تعقیــب پلیــس 

بین‌الملل قرار گرفتند. 
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جــم، ســاعت چهــار بعدازظهر 
دهم آبــان امســال مردی بــرای كوهنــوردی بــه حوالــی امامزاده 
داوود رفتــه بــود كــه در انتهــای دره‌ای جســد ســوخته مــردی 
را كــه كنــار ســیل‌بند افتــاده بــود، یافــت و بــه پلیــس خبــر داد. 
مامــوران همراه بــا محمد‌تقــی شــعبانی، بازپرس كشــیك قتل 
دادســرای جنایــی تهران در محل كشــف جســد حاضر شــدند، 
ثــار پنــج ضربــه چاقــو روی بــدن مقتول  آنهــا مشــاهده كردنــد آ
وجود دارد و 48 ســاعت از مرگش گذشته اســت. لباس بیرون 
از خانه بــه تــن داشــت و كفش‌هــای گرانقیمت بــه پا داشــته و 
چنــد كارت بانكــی در جیبــش بــود. همچنیــن خالكوبــی روی 

دست چپش نوشته شده بود فقط برای تو.
ماموران اطراف جســد بطری بنزین یافتند كه به نظر می‌رســید 
تــش كشــیده‌اند. در بررســی اطــراف محــل  بــا آن جســد را بــه آ
جنایت نیز خودروی پژو 206 را یافتند كه از مالك آن خبری نبود. 

بــا اســتعلام پــاك آن هویــت مالــك را یافتنــد و در گفت‌و‌گــوی 
تلفنــی بــا وی پــی بردنــد خــودرو را امانــت بــه بــرادرش داده تا از 
همــدان بــه تهــران بیایــد. مامــوران بــه جســت‌و‌جو در اطــراف 
پرداختند و مردی را دیدند كه در حال نزدیك شدن به خودروی 
پــژو 206 بود. همــان موقــع او بازداشــت و بــه عنــوان مظنون به 
گاهــی تهــران منتقــل شــد كــه در تحقیق از  اداره دهــم پلیــس آ
وی مشــخص شــد او معلم بوده و با خــودروی امانتــی برادرش 
بــرای كار بــه تهــران آمــده كــه در ارتفاعــات خــودرو را پــارك كرده 
تــا كوهپیمایــی كنــد و قاتــل نیســت كــه در تحقیقــات بعــدی 

بیگناهی او اثبات و آزاد شد. 
در جریــان تحقیقات بعــدی، مامــوران برای شناســایی خانواده 
مقتــول پرونده‌هــای افــراد ناپدیــد شــده را بررســی كردنــد كــه 
معلوم شــد مشــخصات مقتــول با یكــی از آنهــا مطابقــت دارد. 
خانواده او شناسایی و به پزشكی قانونی معرفی شدند كه آنها 
از روی خالكوبی و كتانی‌هــای لاكچری مقتول هویــت او را تایید 
كردند. تحقیــق از آنها نشــان می‌دادكــه مقتول اختــاف مالی و 

كاری با كسی نداشته است. 
با گذشت نزدیك به دوماه ازاین ماجرا، ماموران به سرنخ‌هایی 
دســت یافتندكــه نشــان مــی‌داد او مدتــی بــوده كــه ازدختــر 
مورد‌علاقــه‌اش جدا شــده، امــا در روزی كــه گم‌شــده در همین 
ارتفاعــات امامزاده داوود با او ملاقات داشــته كــه وی به عنوان 

مظنون اصلی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 
ماموران به خانــه دختر 23 ســاله رفتند كه خانــواده‌اش مدعی 
بودنــد وی بــه ســفر رفتــه و از او خبــری ندارنــد. امــا در جریــان 
تحقیقــات بعدی مشــخص شــد آن دختــر باپســر تبعــه افغان 
مقیــم كشــور ســوئد دوســت شــده و در همــان روزی كــه پســر 
جوان به قتل رسیده با آن جوان خارجی غیرقانونی ایران را ترك 
كرده و به تركیــه رفته‌اند. تحقیقات روی ایــن موضوع متمركز و 
معلوم شــد، زمانی كه مقتول با دختر 23 ساله دوست بوده آن 
جوان از او فیلم ســیاه مخفیانه گرفته و بعــد از این‌كه فهمیده 
آن دختر با جوان افغان دوســت شــده، بــا تهدید به انتشــار آن 

فیلم از او خواسته دوباره به دوستی‌اش ادامه دهد. 
بنابراین همین موضوع انگیزه‌ای شــده كه دختر جوان و پســر 
خارجی از ســه ماه قبل برای پس گرفتن آن فیلم سیاه تصمیم 
به قتل آن جوان بگیرند. هشتم آبان به ملاقات او در ارتفاعات 
امامزاده داوود رفتــه و بعد از قتــل او با ضربه‌هــای چاقو به طور 

قاچاقی به تركیه گریخته‌اند. 
بنابرایــن بــا هماهنگــی قضایــی مكاتباتــی از طریــق پلیــس 
بین‌الملل ایران با پلیس تركیه انجام گرفت و خواســته شد دو 

متهم را بازداشت کرده و تحویل پلیس ایران دهند. 

گم‌شــدن گوشــی تلفن‌همراه 
فاطمه شیخ علیزاده

گروه حوادث

زن جــوان، اولیــن زنــگ خطــر 
جــوان  زن  بــود.  او  بــرای 
نمی‌دانســت بــرای پرداخــت 
پول و پس گرفتن گوشی‌اش 
پا به كمینگاه اعمال شــیطانی ســه مرد می‌گذارد. ســه 
متهم پرونده كــه با قصــد اخــاذی و آزار و اذیــت او را به 
باغــی در دماونــد كشــانده بودنــد، توســط مامــوران 
دســتگیر و راهــی دادگاه كیفــری یــك اســتان تهــران 

شدند. 
به گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، اواخر آبــان امســال، زنی 
جوان با ظاهری آشــفته و زخمی همراه شــوهر خود به 
پلیــس دماونــد مراجعــه و ادعــا كرد از ســوی ســه مرد 
ح قــرار گرفتــه اســت.  مــورد آزار و اذیــت و ضــرب و جــر
ملیحــه 23 ســاله بــه پلیــس گفــت: چنــد وقــت قبــل 
گوشــی تلفن‌همراهم را گم كرده بودم. از چند روز قبل 
فــردی ناشــناس بــا مــن تمــاس می‌گرفــت و می‌گفت 

گوشی من را پیدا كرده است. 
من را تهدید می‌كرد اگر دو میلیون تومان برای او تهیه 
نكنــم، عكس‌هــای داخــل گوشــی را منتشــر خواهــد 
كرد. مــن هم پــول را تهیــه كــردم و به آدرســی كــه داده 
بود بــردم. اما او مــن را با تهدیــد و كتك، داخــل یك باغ 

كشــاند و با همدســتی دو مرد دیگــر مــورد آزار و اذیت 
قرار داد و در برابر مقاومت من، به شدت كتكم زدند. 

بــا اطلاعاتی كه ملیحــه از محل وقــوع حادثــه در اختیار 
مامــوران قــرار داد، پلیــس محــل را زیــر نظــر گرفــت و 
مشــخص شــد یكی از متهمان، نگهبان باغی بوده كه 

خ داده بود.  جنایت سیاه در آن ر
متهم دســتگیر شــد و همدســتان خود را بــه ماموران 
معرفــی كرد. هــر چنــد آنهــا در اولیــن برخورد بــا پلیس 
بــه عمــل شــیطانی خــود اعتــراف كــرده بودنــد، امــا در 
تحقیقــات مقدماتــی در دادگاه، منكــر اتهــام خــود 

شدند. 
هفتــه گذشــته متهمــان و شــاكی پرونــده در مواجهه 
حضــوری در شــعبه نهــم، مقابــل قاضــی محمــدی 

كشكولی قرار گرفتند. 
ملیحه رو به قاضی گفت: شش ســال قبل با همسرم 
افغانســتان  از  زندگــی  و  كار  بــرای  و  كــردم  ازدواج 
بــه ایــران آمدیــم. امــا چنــد مــاه قبــل تصمیــم گرفتیم 
مدتــی بــه تركیــه برویــم. آنجــا كار خــوب پیــدا نكردیــم 
و در راه برگشــت بــه ایــران بودیــم كــه گوشــی مــن گم 
شــد. همســرم گوشــی خودش را به من داد و چند روز 
بعد از رســیدن ما به داخــل كشــور، مزاحمت‌های یك 
فرد ناشــناس به گوشــی همســرم آغاز شــد. او شماره 

همسرم را از گوشــی من پیدا كرده بود. همسرم پیش 
از این بارهــا به من تذكــر داده بــود در گوشــی از خودم 
عكســی نداشــته باشــم و من كه می‌دیــدم آن مرد من 
را تهدیــد بــه انتشــار عكس‌هایــم می‌كنــد، ترســیدم 
موضوع را به شــوهرم بگویــم. دو میلیــون تومان پول 
خواســت و من از پــس انداز شــوهرم پول را برداشــتم 
تا هر طور شــده از شــر تهدیــدش خلاص شــوم. زمانی 
كه به آدرس او رفتم، با همدستی دو دوست دیگرش 

نیت شومش را عملی كرد. 
زن جــوان در ادامــه گفت:زمانــی كه همســرم متهمان 
را دید، یكی از آنها را شــناخت و گفت وقتی داشتیم به 
ایران برمی‌گشــتیم او را در مــرز تركیه دیده بــود. ظاهرا 

همان وقت گوشی من را سرقت كرده بود. 
متهمــان یــك بــه یــك مقابــل قاضــی قــرار گرفتنــد و 
ادعــا كردنــد زن جــوان را نمی‌شناســند. یكــی از آنها كه 
ســرایدار باغ بــود، گفت:من فقــط یك بــار ایــن خانم را 
دیــدم. آن روز مشــغول باغبانــی بــودم كه دیدم ســوار 
ماشــین صاحب بــاغ شــد و رفــت. او را نمی‌شناســم و 

حرف‌هایش را قبول ندارم. 
ح و آزار و اذیــت زن  ثــار ضــرب و جــر پزشــكی قانونــی آ
جــوان را تاییــد كــرده و محاكمــه متهمــان بــه‌زودی در 

شعبه نهم دادگاه انجام خواهد شد. 

آزار زن جوان در كمینگاه 3 شیطان 

با رای قضــات دیــوان عالی كشــور، پرونده 
قتــل وحیــد مــرادی در دادگاه كیفــری یك 
اســتان تهــران رســیدگی می‌شــود. قــرار 
اســت اولیــن جلســه دادگاه 23 دی برگزار 

شود.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جم، رســیدگی به 
این پرونده از 11 تیر سال گذشته آغاز شد. 
در جریــان یــك درگیــری دســته‌جمعی در 
زنــدان رجایی‌شــهر یــك زندانــی به‌شــدت 
زخمــی شــد و قبــل از این‌كــه پزشــكان 
بتواننــد بــرای نجــات جــان او كاری كننــد، 
جان باخت. در همان تحقیقات مقدماتی 
درگیــری  ایــن  قربانــی  شــد،  مشــخص 

مرگبار، یــك مجرم ســابقه‌دار به نــام وحید 
مرادی اســت كــه بــه خاطر قتــل بــه زندان 
منتقل شــده بود. در ادامه با بررسی فیلم 
دوربین‌های مداربسته 17 نفر از افرادی كه 
در این درگیری شــركت داشتند، دستگیر 
شــدند، اما قتل را گردن نگرفتنــد. برای دو 
نفــر از متهمــان بــه خاطــر شــركت در قتل 
و 15 نفــر دیگــر بــه اتهــام شــركت در نــزاع 

كیفرخواست صادر شد.
در ادامــه بیــن دادگاه كیفــری یــك اســتان 
تهــران و البــرز بــرای رســیدگی بــه پرونــده 
اختلاف به وجود آمد و پرونده برای تعیین 
مرجــع رســیدگی بــه دیــوان عالــی كشــور 

فرســتاده شــد و با رای قضات دیوان عالی 
قــرار شــد دادگاه كیفری یك اســتان تهران 
به پرونده رســیدگی كند. با ارســال پرونده 

به شعبه چهارم دادگاه كیفری یك استان 
تهــران، قرار شــد متهمــان پرونــده 23 دی 

پای میز محاكمه قرار بگیرند.

23 دی؛ محاكمه قاتلان وحید مرادی
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